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رضا کیانیان

تعداد▪همکاری:▪3▪فیلم ▪
نام▪فیلم▪ها:▪آژانس▪ ▪

شیشه▪ای▪،▪روبان▪قرمز▪و▪
گزارش▪یک▪جشن

»رضــا کیانیان« چهــره ای مطرح بــود که فیلم نامــه »آژانس 
شیشــه ای« به دســتش رســید. او در نقش سلحشور، شخصیت 
مقابــل حاج کاظــم را ایفا کــرد. کیانیــان توانســت ویژگی های 
شخصیت را به خوبی منتقل کند و برای آن سیمرغ مکمل گرفت. 
نقش جمعه در »روبان قرمز«، اتفاق مهم دیگر کارنامه رضا کیانیان 
اســت. او نفش مــردی افغان و تنها به نام »جمعــه« را که نگهبان 
گورستان تانک است، بازی می کند که عاشق زنی ایرانی می شود.

حمید فرخ نژاد

 

تعداد▪همکاری:▪2▪فیلم▪و▪ ▪
یک▪سریال

نام▪فیلم▪ها:▪ارتفاع▪پست▪،▪ ▪
به▪رنگ▪ارغوان▪و▪سریال▪
حلقه▪سبز

چیــزی از شــهرت او در »عروس آتش« نگذشــته بود که مورد 
توجــه حاتمی کیا قرار گرفت. »ارتفاع پســت« یکــی از مهم ترین 
آثار کارنامه فرخ نژاد اســت؛ به ویژه آن که در نقشــی بازی می کند 
که از نظر لهجه و فرهنگ شناســی نیز بر آن تسلط دارد. »به رنگ 
ارغوان« عرصه دیگری برای فرخ نژاد اســت تــا توانایی خود را به 
رخ بکشــد. تداوم همکاری موفقیت آمیز حاتمی کیا و فرخ نژاد به 

سریال »حلقه سبز« رسید و نقش خاص »حسن گلاب«.

بابک حمیدیان

تعداد▪همکاری:▪3▪فیلم ▪
نام▪فیلم▪ها:▪چ▪،▪بادیگارد▪،▪به▪ ▪

وقت▪شام▪

نقــش اصغــر وصالی در فیلــم »چ« آن قدر بــه دل حاتمی کیا 
نشســت که در دو فیلم بعدی هم از »حمیدیان« استفاده کرد. او 
برای »چ« ســیمرغ مکمل گرفت که تحسین منتقدان را به همراه 
داشت. حمیدیان در »بادیگارد«، نقش یک دانشمند هسته ای را 
بازی می کند. او نمی خواهد از موقعیت خود سوء اســتفاده کند. 
این مفهوم که ترکیبی از متانت، نگرانی و خشــم اســت، به خوبی 
در بازی حمیدیان به بار نشســته است. همکاری موفق دیگر این 

بازیگر و کارگردان در »به وقت شام« بروز یافت.
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یوسف« و »برج مینو« می رود. »برج مینو« شروعی 
عاشــقانه دارد اما در ســفر کاری موسی به جنوب، 
خاطرات هجوم می آورند و صحنه های جنگ تداعی 
می شــوند. حاتمی کیا راوی جان فشانی رزمنده ها 
اســت و در عین حــال از دردی می گوید که آن ها را 
هرگز رها نمی کند. »بوی پیراهن یوســف« حکایت 
چشــم انتظاری پدران، مادران و همســرانی است 
کــه نمی دانند کی وصال با عزیز در بندشــان مهیا 
می شــود. دایی غفور فیلم، نمادی از همه آدم های 
منتظر اســت و این مفهوم چقدر دل نشین در بازی 
علی نصیریان تجلی یافته اســت. نمی توان فیلم را 
دید و دل نلرزد؛ اوج احســاس در ســکانس پایانی 
اســت که پدر دنبال اتوبوس حامل پسر می دود... 
و چه تلخ اســت دیدن آزادگانی که جنگ و اسارت 
آن ها را دگرگون کرده و حالا یارای دیدار با همسر و 

فرزند خود ندارند...

آژانس شیشه ای 
چه اسم با مسمایی اســت: »آژانس شیشه ای«. 
این اســم آن قــدر حــرف دارد کــه در تحلیل های 
ژورنالیســتی به جای اســتفاده از تیتر، خود عنوان 
فیلم گویا اســت. بهانه اصلی »آژانس شیشــه ای« 
عباس اســت. مظلومیت اوســت که عصیان حاج 
کاظــم را به همراه دارد. به قــول خود عباس، قبل 
از جنگ با تراکتور ســر زمین کار می کرده  اســت، 
جنگ کــه تمام می شــود، دوباره همــان تراکتور و 
همان زمین. ترکش اما عباس را مجبور به مسافرت 
کرده. دستش به جایی بند نیست و در تهران فقط 
حاج کاظم را می شناســد. آن ها فکــر نمی کنند تا 
این حد مطرود شده اند؛ ماجرای تمرد پیش می آید 
و گروگان گیــری در آژانس. عبــاس در حالی که به 
لطف یکی از مقامات ارشــد کشــور، آماده پرواز به 
انگلیس برای مداواست، روی صندلی هواپیما جان 
می سپارد و شهید می شــود. یک پایان دراماتیک ، 
تاثیر گــذار و پر از حــرف. اگر »آژانس شیشــه ای« 
جور دیگر تمام می شــد، اثر گذاری اش را از دست 
می داد. پایان تلخ اســت اما گزنده و ســیاه نیست. 
تاکید دوباره ای اســت بــر مظلومیــت عباس ها از 
سوی حاتمی کیا؛ آن هم در روزهایی که کشور وارد 
فضایی تازه شــده و برخی یادشان رفته است که تا 
دیروز بچه های جنگ با دست خالی چطور محافظ 

وطن و ناموس شده بودند.

دلم خون است برای خوزستان
حاتمی کیــا بعــد از »آژانس شیشــه ای« کاری 
ســخت پیش رو دارد. همه چشــم انتظارند ببینند 
پس از این شاهکار چه خواهد ساخت. او سال 77 
»روبان قرمز« را می سازد؛ فیلمی که با زبان استعاره 
از وطن می گوید. زن در این فیلم نشــانه ای اســت 
از مــام وطــن و البته انگیزه ای بــرای ادامه حیات. 
»روبان قرمز« اشاره ای به ویرانی خوزستان و شرایط 
سخت زندگی مردمان آن پس از جنگ هم دارد. این 
مفهوم در »ارتفاع پست« محور اصلی داستان فیلم 
است. قاسم به امید رسیدن به اندکی آرامش، پسر 
عقب مانــده و زن و فامیل را فریب می دهد و ســوار 
هواپیمایی می کند که ظاهرا مقصدش بندر عباس 
اســت. او اما بندر عباس و کار کردن در این شهر را 
بهانه ای کرده برای هواپیماربایی دسته جمعی. در 
طول فیلم بگو مگو میان مامور امنیت پرواز ، قاســم 
و دیگــران رخ می دهد. حاتمی کیــا در این فیلم از 
مســئولان می خواهد هوای خوزستان و مردمش را 
داشــته باشــند. در پایان و جایی که پس از سقوط 
هواپیمــا صــدای گریه نــوزاد به گوش می رســد، 
کارگردان راه بر سیاهی ها می بندد و آینده ای خوش 
نوید می دهد. از ســریال »خاک سرخ« نگذریم که 

ســاخته تحسین شده دیگری اســت از حاتمی کیا 
درباره مقاومت خرمشــهر. او نقبی به شرایط ناگوار 

کنونی این شهر هم می زند.

من پدر هستم
حاتمی کیا بین »روبان قرمز« و »ارتفاع پســت«، 
فیلم »موج مرده« را می سازد که باز هم موضوع آن 
پیامدهای جنگ اســت. او این بار درباره گسســت 
نسل ها هشــدار می دهد؛ برای این منظور چالش 
فرمانــده ای که ســال ها در جبهه بــوده و فرزندش 
که دور از چشــم او بزرگ شــده را مبنــای قصه قرار 
می دهــد. دغدغه هــای پدرانه حاتمی کیــا در این 
فیلم مشــهود است و حتی شــخصیت فیلم )پرویز 
پرستویی( گله می کند که وقتی ما در جبهه بودیم، 
چرا کســی مواظب بچه های مان نبود. دغدغه های 
پدرانــه در فیلم »به نام پدر« هم تجلی می یابد. پای 
حبیبــه در همــان ابتدای فیلــم، روی مین می رود 
و پــدر حبیبه )مهنــدس ناصر( را دچــار دوگانگی 
می کند چراکــه پای دختــرش روی مینی رفته که 
روزگاری بــرای مبارزه با عراقی ها و دفاع از کشــور 
خودش کار گذاشــته اســت. مهنــدس در خوف و 
رجا به سر می برد و وقتی پای دختر قطع می شود ، 
مشــیت الهی را می پذیرد. پــس از آن زندگی خود 
را صــرف خنثی ســازی مین می کنــد؛ یک تصویر 

استعاری از مسئولیت سنگین پدران. 

بازگشت به آرمان
نقدها و برخوردها با فیلم »به نام پدر«، حاتمی کیا 
را دل آزرده می کند. او تصمیم می گیرد دغدغه های 
خود را با ســاخت فیلم هــای اجتماعی »دعوت« و 
»گزارش یک جشن« دنبال کند. نتیجه ای که باید 
به دســت نمی آید و آقای کارگردان ســال 92 فیلم 
»چ« را می ســازد که بازگشــت او به سینمای دفاع 
مقدس است. حاتمی کیا در »چ« تصویری متفاوت 
از شــهید چمران ارائه می دهــد؛ تصویری که با آن 
چریــك زبده فاصله دارد و هر آن چه از او می بینیم، 
صلح است و آرامش. در مقابل ، اصغر وصالی جای 
قهرمان برون گرای حاتمی کیا را پر می کند. شــهید 
وصالــی ، آرمان هــای قهرمان هــای حاتمی کیا را 
فریاد می کشــد. فرمانده گروه دستمال سرخ ها ، با 
کمترین امکانات مانع از ســقوط پاوه شده و هرگز 
حاضر به مسامحه نیست. حاتمی کیا در »چ« روی 
صلح حرکت می کند اما جانب قهرمان پرفریادش را 
نیز نگه می دارد و کنارش می ایســتد. او سال 94 با 
ســاخت »بادیگارد« سراغ داستانی امروزی می رود 
امــا قهرمــان او از دل جنــگ می آید. حــاج حیدر 
ذبیحی بــا بازی پرویز پرســتویی نقش یك محافظ 
را بر عهده دارد که پس از ســال ها حفاظت از جان 
مسئولان دولتی، دچار شك نسبت به یکی از آن ها 
می شــود. او آرمان گرا اســت و نســبتی با مسامحه 
ندارد. از آن به بعد تصمیم می گیرد حفاظت از جان 
یکی از دانشــمندان هسته ای را بر عهده بگیرد که 
فرزنــد هم رزم اوســت. »بادیگارد« روایتی اســت از 
حال و روز بازمانده های جنگ که حضورشــان برای 
جامعه غنیمــت اســت.... فیلم هــای حاتمی کیا 
عرصه ای هســتند برای چالش آدم ها که در نهایت 
به آرامش می رســند. حتی این اتفاق در فیلم های 
غیر جنگی مثل »به رنگ ارغوان« هم رخ می دهد. 
او در همه ساخته های اش روی مهر و محبت تاکید 
می کند، ولو قهرمانش شخصیتی عاصی چون حاج 
کاظم باشــد. او می داند چطــور هم ذاتی مخاطب 
نســبت به قهرمان ها را برانگیزد و همین مشخصه 
است که باعث می شود فیلم های او با وجود نمایش 
معدود ســکانس های جنگی، بیان گر عمق اتفاقی 

سهمگین یعنی جنگ باشند.

حاتمی کیا، جزو 

کارگردان هایی است 

که به شکل غریزی 

با هنر سینما آشنا 

شد. هر چند بعدها 

به طور آکادمیک بر 

دانش خود افزود. 

ساخت فیلم های کوتاه 

هشت میلی متری و 

۱6 میلی متری سرآغاز 

فعالیت سینمایی 

اوست که فارغ از 

کیفیت کارگردانی، نوع 

نگاه متفاوت به جنگ 

و آدم هایش اهمیت 

دارند. فیلم هایی 

چون »طوق سرخ«، 

»صراط« و »تربت« 

تمرین جدی برای 

جوانی هستند که 

»دغدغه« دارد و 

می خواهد حرف هایی 

متفاوت بزند


